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چكيده 

استراتژي امنيت ملي امریکا - که چهار ساله یکبار منتشر می‌شود- طرح كلان دولت این کشور در سياست خارجي به شمار می‌آید كه حاوي براورد تهديدات، فرصت‌ها و چالش‌هاي فراروي امریکا و مجموعه‌اي از راهبردها و دستورالعمل‌هاي استراتژيك براي مقام ریاست جمهوری این کشور است. اين استراتژي پس از جنگ سرد و به ويژه در سند 2002 و 2006 از ويژگي‌هایي خاص برخوردار است. هدف اين مقاله، بررسي ابعاد رويكرد نرم‌افزاري در براورد تهديدات و استراتژي امنيت ملي امریکا در سند 2006 است. بخش‌هاي نخست به مباني نظري مؤثر در تدوين استراتژي و دكترين‌هاي امنيت ملي امریکا و پیشینة شكل‌گيري سند امنيت ملي آن در دوره‌هاي مختلف می‌پردازد. ‌در ادامه، شرايط و ويژگي‌هاي محيطي از دیدگاه امریکايي‌ها پس از حادثه 11 سپتامبر با تمركز بر رويكرد نومحافظه‌كاران و تهديدات از منظر حاكمان جديد مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس به بررسی محتوایی سند امنیت ملی 2006 پرداخته می‌شود. 
واژگان كليدي: امنيت ملي، استراتژي، تهديد نرم، تهديدات امنيت ملي و استراتژي امنيت ملي.

امنيت ملي 
براي مفهوم امنيت ملي همانند بسياري ديگر از مفاهيم علوم انساني و اجتماعي تعريف‌هاي گوناگوني عرضه شده است. هر چند هيچ يك از اين تعريف‌ها به طور كامل مورد توافق نمي‌باشد ولي هر يك از آنها وجوهي از مفهوم را روشن مي‌سازد، بنابراين ابهام يكي از اجزاء اين بحث است. افزون بر اين، به دلايل مختلف در كشور ما كمتر به اين موضوع، از دیدگاه تئوريك و متناسب با شرايط زماني و مكاني پرداخته شده است. بنابراین مي‌توان گفت تعريف امنيت ملي به پيش‌فرض‌هاي تعريف كننده بستگي دارد. به بيان دیگر، تعریف آن زمان‌مند و مكان‌مند است. در حقيقت رابطة بین امنيت و ملت قراردادي است كه مصداق خود را از درون گفتمان‌هاي گوناگون مي‌جويد. وقتي گفته مي‌شود، امنيت ملي، مصداق آن بستگي به آن دولت و ملت دارد. با وجود اين، مشكل اصلی و مشترك در تعاريف اين است كه، امنيت ملي وضعيتي است كه يك كشور نسبت به منافع و ارزش‌هاي حياتي خود تهديدي احساس نكند. وضعيت امن، وضعيتي است كه يك دولت مي‌تواند با توجه به منافع و ارزش‌هاي حياتي و دركي كه از تهديد و عناصر مشكل‌ساز براي آن منافع و ارزش‌هاي حياتي دارد تعريف مي‌كند. 
مطالعات امنيت ملي در چارچوب دو گفتمان منفي و مثبت امنيتي معرفي شده است. در گفتمان منفي، امنيت سلبي به نبود "تهديد" تعريف مي‌شود. اين گفتمان پيشينه تاريخي طولاني دارد که شاخصه بارز مطالعات آن، تأكيد تحليل‌گران بر بُعد نظامي در تحليل امنيتي است. از اين ديدگاه براي افزايش امنيت و مقابله با تهديد، باید توان نظامي افزايش يابد. در پي نقد آثار سنت‌گرايان امنيت ملي و طرح اين ادعا كه بعد نظامي،‌ توان تحليل همه‌جانبه مسائل امنيتي جهان معاصر را ندارد تحولی تازه در مطالعات امنيتي به وجود آمد، كه باور اصلي آن،‌ تأكيد بر تعداد مؤلفه‌ها و ابعاد امنيت است. ‌اين گروه ماهيت امنيت ملي را در "چند بعدي بودن" امنيت دانسته، نتيجه مي‌گيرند كه امنيت پديده‌اي متأثر از پديده‌هاي مختلف مادي – ذهني است. در گفتمان جديد امنيت ملي،‌ سعي بر آن است تا با پرهيز از سلبي‌نگري صرف به بُعد ايجابي امنيت نيز توجه شود،‌ تا تصويری جامع‌تر از امنيت عرضه شود. در اين گفتمان امنيت به نبود تهديد تعريف نمي‌شود بلكه افزون بر نبود تهديد، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته‌هاي ملي نيز مدنظر قرار می‌گیرد. اين رويكرد بر اين باور است كه امنيت تنها در وضعيتي پدید می‌آید كه جامعه به سطح قابل قبولي از اطمينان براي تحصيل و پاسداري از منافع ملي‌اش دست يافته باشد. مي‌توان گفت نوع نگاه به ماهيت، محتوا و عوامل اثرگذار در امنيت و همچنين سطوح مختلف آن باعث شده تعاريفی متعدد از آن عرضه شود. تعریف ذیل با توجه به این تحولات مفهومي عرضه می‌شود: 
امنيت ملي،‌ شرايط و فضايي است كه طي آن يك ملت در چارچوب آن مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها و منابع حياتي مورد نظر خويش را در سطح ملي و بين‌المللي گسترش دهد و يا دست كم، ‌آنها را در برابر تهديدات داخلي و خارجي و دشمنان بالقوه و بالفعل(داخلي و خارجي) پاسداري و حفاظت نمايد.

در این تعريف ابعاد مادي و معنوي، سلبي و ايجابي، شرايط و فضاي ملي و فراملي و سطوح مختلف امنيت و تهديد (داخلي – خارجي، بالفعل – بالقوه) و اهداف، ارزش‌ها و منافع حياتي مورد توجه قرار گرفته است.
تهديدات امنيت ملي
تهديد عبارت است از هر وضعيت يا اقدامي كه اهداف،‌ ارزش‌هاي حياتي جامعه و امنيت ملي كشور از طرف دشمن خارجي و يا عوامل داخلي آن به خطر افتد. هدف اصلي در تهديد، تغييرات اساسي در نظام سياسي يك كشور است. به عبارت ديگر شرايط تهديد، شرايطي است كه به موجب آن حيات كشور و نظام ارزشي آن به مخاطره افتاده باشد، تهديد را از جهت شدت، شكل، هدف، موضوع و ... دسته‌بندي كرده‌اند:  
تهديد سخت
هرگاه به موجب اقداماتي استقلال و تماميت ارضي كشور در خطر (بالفعل يا بالقوه) هجوم نيروهاي نظامي كشور ديگر يا اتحادي از كشورهاي خارجي يا گروه‌هاي معارض مسلح داخلي قرار گيرد، تهديد سخت واقع شده است. تهديدات سخت به روش‌هاي فيزيكي، اعمال و رفتارهاي خشونت‌آميز، براندازي آشكار، حذف دفعي و همراه با خونريزي و اشغال سرزمين متكي است. اين تهديدات محسوس بوده، عكس‌العمل‌هاي فيزيكي به همراه دارد.
تهديد نيمه‌سخت
تمامی اقداماتي كه حاكميت نظام سياسي و امنيت ملي كشور را از لحاظ سياسي، امنيتي(همانند نفوذ،‌ كودتا ،‌ترور و ...) به خطر اندازد يا نظام سياسي كشور را با خطر براندازي (با روش‌هاي غيرفيزيكي يا تركيبي از روش‌هاي سخت و نرم) مواجه نمايد، تهديد امنيتي، سياسي يا نيمه سخت ناميده مي‌شوند. ويژگي اين نوع تهديد، پنهان، ناگهاني و خزنده بودن آن است. همچنين در اين نوع تهديد تركيبي از روش‌هاي آرام و خشونت‌آميز به کار گرفته مي‌شود که با اقدامات سخت غافلگيرانه و با قاطعيت و سرعت عمل بالا همراه است. ابزار و روش اين نوع تهديد عمدتاً نفوذ در حاكميت با بهره‌گیری از ازعوامل داخلي و تصاحب قدرت سياسي با روش‌هاي بر‌اندازي غافلگيرانه همراه با اشغال مراكز حساس و استراتژيك و از ميدان خارج كردن افراد كليدي و راهبردي كشور است.
تهديد نرم
تمامی اقداماتي را كه موجب شود تا اهداف، ‌ارزش‌هاي حياتي و اصيل يك نظام سياسي و امنيت ملي كشور از لحاظ فرهنگي به خطر افتد يا موجب ايجاد تغيير و تحول اساسي در باور و ارزش‌هاي اصلي نظام (استحاله فرهنگي) شود،‌ تهديد نرم می‌گويند. تهديد نرم همان براندازي خزنده و خاموش است،‌ تغييرات ناشی از تهديد نرم ماهوي، آرام و تدريجي است. اين تهديد همراه با آرامش و خالي از روش‌هاي فيزيكي و به شكل قانوني و با استفاده از ابزارهاي تبليغات،‌ رسانه، ‌احزاب،‌ تشكل‌هاي صنفي و قشري اِعمال می‌شود. 
ماهيت و ويژگي تهديدات نرم

تهديدات نرم را مي‌توان تحولاتي دانست كه الگوهاي رفتاري يك ملت يا هويت فرهنگي و نظام سياسي آن كشور را به گونه‌اي در معرض خطر قرار دهند كه بيم آن رود در آنها تغيير ماهوي و اساسي صورت پذيرد. پيچيده‌ترين و مهم‌ترين مؤلفه امنيت ملي هر كشور، امنيت نرم است. براي يك حكومت ديني و مردمي كه مؤلفه‌هاي نرم‌افزاري امنيت در آن جايگاهی والاتر دارد، اين امر اهميت بيشتري خواهد داشت و طبيعي است كه هر چه اين تحولات مباني فكري و اعتقادي ديگران را بیشتر به چالش بكشد تهديدات بيشتري نيز متوجه آن خواهد بود. بنابراین، تهديد نرم در پی ايجاد بحران‌هاي فرهنگي- سياسي در جامعه براي دستيابي به اهداف و اغراض خود است. اين تهديدات بر خلاف تهديدات سخت، نامحسوس و متكي بر روش‌هاي غيرفيزيكي و آرام و تدريجي بوده، هدف اصلي آن حذف باورمندي جامعه و سلب اراده و روحيه مقاومت و اعتقادات مردم و در مجموع استحاله فرهنگي- سياسي است. بی‌تردید اگر فكر، اراده و قدرت روحي (قدرت نرم) تسخير شود،‌ به كاربرد قدرت سلاح و شمشير و لشكركشي (قدرت سخت) نیاز نخواهد بود. از همين‌ رو، قدرت‌هاي استكباري با كاربرد قدرت نرم و اجرای عمليات رواني مقاومت ملت‌ها و نظام‌هاي سياسي را پیش از عمليات نظامي از بين مي‌برند و خاكريزها را بدون خونريزي تسخیر مي‌كنند. تهديد نرم به روحيه به مثابه يكي از عوامل قدرت ملي خدشه وارد مي‌سازد، ‌عزم و اراده ملت را از بين مي‌برد، ‌مقاومت و دفاع از آرمان را تضعيف مي‌كند و در نهايت زمينه‌هاي لازم را براي تسلط بر سرزمين و فروپاشي نظام سياسي فراهم مي‌کند. نمونه‌هاي زیادی از كاربرد تهديد نرم در تاريخ مشاهده می‌شود. در حال حاضر هم، همه كشورها به نوعي ديگر در معرض اين نوع تهديد قرار دارند و قدرت‌هاي استكباري، تشكيلات، ‌امكانات و نيروي انساني و ابزارهاي پيشرفته و پيچيده و مراكز علمي و پژوهشي خود را به صورت گسترده در اختيار اين جنگ قرار داده‌اند. با ظهور فناوري جديد و علوم ارتباطات، ظهور وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌هاي متنوع نوين، ابعاد تهديد نرم گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده است. ويژگي‌هایی که تهديد نرم را از ساير تهديدات(سخت و نيمه‌سخت) متمايز می‌سازد به این شرح است:
1) تهديد نرم، در واقع تصرف اراده و فكر و انديشه يك ملت است.

2) اين تهديد براندازي آرام،‌ تدريجي، خزنده و خاموش است.
3) در شكل و بستر قانوني اجرا می‌شود.
4) مسالمت‌آميز و با روش‌هاي غيرفيزيكي همراه است.
5) از ابزارها، روش‌ها و بسترهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي همچون رسانه‌ها، احزاب، تشكل‌هاي صنفي و قشري، اسازمان‌های مردم نهاد
، مراكز فرهنگي و هنري،‌ آموزشي، ورزشي، كتاب و مطبوعات و غيره استفاده مي‌كند. 
6) اهداف اصلي آن پنهان و منافقانه است، در نتیجه درك سازماندهي پنهان مجريان آنها به راحتي امكان‌پذير نيست.
7) تأثيری بي‌نظير در تسليم ناخودآگاه ملت‌ها و تمكين آنها به خواست قدرت‌هاي سلطه‌گر دارد.
استراتژي امنيت ملي
از واژه استراتژي برداشت‌هایي متفاوت شده است. اين مفهوم ابتدا، با دانش و هنر پيش بردن جنگ و عمليات نظامي مترادف بوده، تا مدت‌ها برداشت عمليات‌محور از اين واژه تسلط داشته است. در تعريف كلاوزويتس، استراتژي عبارت است از به كارگيري رزم به عنوان وسيله‌اي براي دستيابي به هدف جنگ، امّا پس از وی سه تحول مفهومي در این واژه پديد آمده است. در تحول اول استراتژي از نظر ابزار به ابعادي فراتر از به كارگيري نيروهاي مسلح توسعه يافت و همه ابزارهاي سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك و علمي را در بر گرفت. در تحول دوم، مفهوم استراتژي از نظر اهداف و ابزار توسعه یافت هر چند که این مفهوم هنوز به طور فراگیر پذيرفته نشده است است. بر اين اساس استراتژي به استفاده از همه قدرت كشور (مجموعه قدرت اقتصادي،‌ سياسي، ايدئولوژيك ،‌ نظامي و ...) براي كسب همه اهداف سياسي تعريف مي‌شود. سرانجام "بوفر" استراتژي را چنين تعريف مي‌كند: به عقيده من ذات و مايه اصلي استراتژي يك تأثير و تأثر متقابل است كه از برخورد دو اراده مغاير و متضاد به وجود مي‌آيد. بنابراين مي‌توان گفت: استراتژي عبارت است از هنري كه انسان را قادر مي‌سازد، مسائلي را كه در نتيجه برخورد دو خواست مغاير بروز نموده خوب بشناسد و در نتيجه، تكنيك و روشي را در پیش گیرد كه حداكثر كفايت و بهره‌وري را به همراه داشته باشد. بنابراین هنر استراتژي در واقع برآورد نيرو و ديالکتيك دو خواست مغاير است. در اين مقاله، استراتژي عبارت است از هنر هدايت جامع قدرت براي كنترل وضعيت‌ها و مناطق به منظور كسب اهداف راهبردي.
در چند دهه اخير كشورهاي بزرگ تلاش نموده‌اند تا مسائل امنيتي خود را در چارچوب يك متن تدوين و مجموعه آن را به عنوان سند امنيت ملي به گونه‌اي راهنماي عمل خود قرار دهند. در امریکا و در دوران ريگان، كنگره اين كشور رؤساي جمهور امریکا را موظف كرد كه پس از انتخابات رياست جمهوري، استراتژي امنيت ملي خود را ارائه دهند، از آن دوره به بعد رؤساي جمهور امریکا پس از انتخاب شدن، سندي تحت عنوان،" استراتژي امنيت ملي" منتشر نموده‌اند. روس‌ها نيز به خصوص در دوران پس از شوروي سابق،‌ ملاحظات و مسائل امنيتي خود را در مجموعه‌اي تحت عنوان سند امنيت ملي قرار داده، آن را منتشر نموده‌اند. اين كار از اواخر دهه 90 ميلادي شكل منظم و رسمي به خود گرفت. چيني‌ها نيز ملاحظات امنيتي خود را در مجموعه‌اي تحت عنوان "دكترين امنيت ملي" قرار داده و آن را منتشر مي‌کنند. اين كار را رژیم صهیونیستی، هند، استراليا،‌ اتحاديه اروپا و برخي ديگر از كشورها نيز انجام داده‌اند (عبدالله‌خانی، صص 35-34).
در اين مجموعه‌ها،‌ اشتراكات زيادي وجود دارد. موارد زير را مي‌توان نقاط مشترك سند امنيت ملي كشورها نام برد: 

1- همه آنها نوعي بيانيه رسمي تلقي شده، مواضع رسمي كشور را بیان می‌کنند.

2- همه‌ آنها از يك هسته مركزي به نام استراتژي تشکیل مي‌شوند، اين هسته در استراتژي امنيت ملي امریکا و روسيه، جنگ پيشگيرانه،‌ در دكترين امنيت ملي چين، دفاع فعال و در دكترين امنيت ملي رزیم صهیونیستی، دفاع در عمق نامیده می‌شود.
3- در بسياري از اين مجموعه‌ها، برداشت مورد نظر از مفهوم امنيت و تحليل امنيتي بیان شده است. این برداشت                      در برخي موارد، مانند امریکا بسيار مسبوط است.
4- به طور تقريبی در تمام موارد، اهداف و منافع امنيتي به صورت محورهاي كلي بيان شده است.
5- در برخي از اين مجموعه‌ها وضعيت امنيتي كشور، منطقه و جهان نيز برآورد و پيش‌بيني شده است (عبداله خانی، 1383، ص25).
مباني نظري استراتژي امنيت ملي امریکا
بنياد نظري تفكرات  امنيتي امریکا را اندیشة" انسان محوري" استوار است؛ جهان‌بيني ليبرالي امریکایی‌ها از "اصالت فردي" انسان پیروی می‌کند که حاصل آن اندیشة اصالت فايده و لذت است. فلسفه سياسي غرب با تكيه بر رأي ارسطو در كتاب" اخلاق نيكو ماخوس" انسان را موجودي عاقل می‌شناسند؛ اين ديدگاه پس از گذار از دهليزهاي تاريخ، وارد انديشه‌هاي "ماكياول" مي‌شود. اين فيلسوف واقع‌گراي فلورانسي معتقد بود كه انسان موجودي عاقل است؛ بنابراین، همواره به دنبال "منافع فردي" است و چون منفعت فردي مورد تأكيد عقل آدمي است. در نتیجه مشروع است و چون كسب منفعت يك هدف مشروع است در بهره‌برداري از هر ابزاري، آزادي عمل وجود دارد. این رويكرد پارادايم حاكم بر رفتارهاي امنيتي - سياسي امریکا را تشکیل مي‌دهد و شالوده و بنياد نظري حاكم بر تنظيم استراتژي امنيت ملي امریکا بر آن استوار است. در فردگرايي ليبراليستي يا مكتب اصالت سود، اصالت لذت براي انسان فردگرا از جايگاهي ويژه برخوردار است و" ارضاي حس تفوق‌طلبي" از لذت‌بخش‌ترين اميال اوست. به بيان ديگر، بر اساس اصل "خودافزايي لذت"، رسيدن به هر مرحله‌اي از لذت، برداشتن گام‌هاي بعدي برای طلب لذت بيشتر را تشدید می‌کند. در اين چارچوب، هر یک از دكترين‌هاي هشت‌گانه امنيتي امریکا نسبت به دیگری به مثابه سكويي در راستاي تعميق و گسترش قدرت تسلط آن عمل كرده‌اند. امریکايي‌ها بر اين اصل تكيه كرده‌اند كه بهترين دفاع، "هجوم عاقلانه" است. بنابراين، با بهره‌مندي از موقعيت جغرافيايي ويژه خود با تثبيت قدرت ملي و نهادينه كردن امنيت ملي در درون مرزهاي ملي، تلاش خود را در راستاي گسترش مرزهاي ملي در ساحت دكترين‌هاي امنيتي متعدد و متناسب دنبال نموده‌اند تا به منافع فزاينده بين‌المللي دست يابند. 

مباني نظري استراتژي امنيت ملي امریکا در قرن بيست‌و‌يكم را بايد در تفكر و رفتار نومحافظه‌كاران امریکايي جست‌وجو كرد، دكترين پيش‌دستانه،‌ دستاورد تفكرات نومحافظه‌كاران امریکايي در كاخ سفيد است؛ نومحافظه‌كاران بر اساس انديشه‌هاي پدر فلسفي خود، "‌لئواشتراوس"، نگرشي كام‌محورانه دارند. اشتراوس به تقسيم‌بندي سنتي و كلاسيك ارزش‌ها به خير و شر اعتقاد راسخ داشت و نسبي‌گرايي را به طور كامل مردود مي‌دانست. وي اعتقاد داشت،‌ دمكراسي غربي ضعيف كارايي ندارد و به كارگيري زور براي بقاي دمكراسي ضروری است. وي معتقد بود اگر قرار است دمكراسي غربي قوي و پايدار بماند، بايد آن را به تمام دنيا گسترش داد. بر اساس نگرش، نومحافظه‌كاران تصميم دارند تمام نظام‌هاي مخالف با هژمونی خود را به زير كشند. آنها تحقق ارزش‌هاي مطلق جهاني را رسالت تاریخی امریکا تلقی می‌کنند. نومحافظه‌كاران امریکايي‌ با ارائه طرح دكترين پيشدستانه، در طراحي اهداف دكترين امنيت ملي امریکا تحت نفوذ مكتب جكسون قرار دارند؛ اين مكتب با درونمايه‌اي واقع‌گرا بيشتر بر اصل قدرت مبتني است. جكسونيسم، به دور از آرمان‌ها و اهداف ايده‌آليستي است؛ ايده‌آل‌ها و ارزش‌هاي جهاني در نزد نومحافظه‌كاران امریکا، همان منافع امریکاست. آنها حفظ و افزايش اين منافع را در پرتو همسان‌سازي فرهنگي در بستر دمكراسي‌سازي غربي ميسر مي‌دانند كه هژموني امریکا با كمترين هزينه مي‌تواند آن را محقق سازد. بدين‌ترتیب رشد دمكراسي در جهان، آن هم به شيوه امریکايي، با تعريف منافع ملي امریکا مطابقت دارد. اين نگرش در برگيرنده سه مؤلفه است كه عبارتند از : 
1. تأمين اهدف استراتژي امنيت ملي امریکا.
2. حفظ و گسترش موقعيت هژمون امریکا در جهان.
3. تأكيد بر جهاني‌سازي فرهنگ و ارزش‌هاي ليبرال دمكراسي.
تاريخچه استراتژي امنيت ملي امریکا
ارزيابي استراتژي امنيتي امریکا نشان مي‌دهد كه هر كدام از رهبران در واكنش به دغدغه‌ها اين سند امنيتي را تهيه كرده‌اند؛ اما در مجموع،‌ جنبه‌هاي اساسي سياست امنيت ملي امریکا را تشكيل داده‌اند، ‌به گونه‌اي كه دولتمردان بعدي از اهداف و دستورالعمل‌هاي آنان متأثر و راه آنها را ادامه داده‌اند. شهروندان امریکايي در تاريخ 228 ساله كشور خود، شاهد هشت دكترين و استراتژي اصلي در زمينه امنيت ملي بوده‌اند: سخنراني خداحافظي واشنگتن، دكترين مونروئه، سرنوشت محتوم، درهاي باز، متوازن كننده ماوراي بحار،‌ تحديد نفوذ، آزادسازي و در نهايت دكترين اخير يعني پيشدستانه. ويژگي درخور توجه در تمام اين دكترين‌ها آن است كه هر كدام از دكترين‌هاي امنيت ملي، در ارتباطي منطقي و تكميل كننده با دكترين‌هاي پيشین قرار دارند. اين امر به حدي بارز است كه گويي هر كدام از اين دكترين‌ها برآنند كه بخشی تعريف‌شده از يك مسير معين را طي كنند. كاركرد و پيامد نهايي چنين رويكردي تداوم سياسي و افزايش بهره‌مندي امریکا را به همراه دارد. نخستين دكترين امنيتي امریکا موسوم به سخنراني گخداحافظي واشنگتن"، برگرفته از سخنراني وي خطاب به مردم امریکا در سال 1796 است. سخنراني خداحافظي حامل پيامي بود كه در هدايت جنگ‌هاي استقلال‌طلبانه و تثبيت جمهوري در سال‌هاي نخستين ايجاد آن بسيار مؤثر بود. سخنراني خداحافظي واشنگتن، نخستين اظهار نظر جامع و موثق مربوط به امنيت و اصول سياست خارجي امریکاست كه نزديك به يك قرن راهنماي رفتار سياسي اين كشور محسوب مي‌شد؛ به گونه‌اي كه تمام رياست جمهوري‌ها پس از وي در قرن نوزدهم از آن استفاده نموده، به آن استناد مي‌كردند. 
دكترين مونروئه به دنبال گسترش، تعميق و تثبيت قدرت ايالات متحده در قاره امریکا بود و مي‌توانست مقدمه‌اي مناسب و زمينه‌ساز دكترين بعدي يعني "سرنوشت محتوم" باشد كه از سويه‌گيري تسلط بر نيمكره غربي بهره‌مند بود. در سال 1823 روسيه به دنبال تقويت جايگاه خود در سواحل امریکاي شمالي در امتداد اقيانوس آرام بود. مونروئه اعلام كرد ايالات متحده امریکا هر گونه تلاش هر يك از قدرت‌هاي اروپايي را به منظور گسترش نظام سياسي در هر نقطه‌اي از نيمكره غربي را براي صلح و امنيت خطرناك مي‌داند. هدف اصلي و مشترك اين دو دكترين (سخنراني خداحافظي واشنگتن)، مونروئه و دكترين بعدي به نام، سرنوشت محتوم، دستيابي به كنترل سياسي مؤثر بر بخش‌هاي مركزي و وسيع قاره امریکاي شمالي از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام و از كانادا تا خليج مكزيك بود. تا سال 1898 امریکا در ابتدا بخشی كوچك از سواحل شرقي امریکاي شمالي را تشكيل مي‌داد. پس از آن، در سال 1898، نتيجه تشديد عمل به دكترين مونروئه به جنگ بین اسپانيا و امریکا منجر شد. پيروزي ايالات متحده در آن جنگ (هم در كوبا و مهم‌تر از همه در خاور دور) نوع ديگري از دكترين امنيت ملي امریکا به نام "درهاي باز " را پدید آورد. استفاده كلي از اصطلاح درهاي باز، ناظر بر سياست‌هاي مدافع تشويق تجارت آزاد است. به طور مشخص آيين درهاي باز به مجموعه‌اي از يادداشت‌ها اشاره دارد كه از سوي "جان هي"، وزير امور خارجه امریکا، در سال‌هاي 1899 و 1900 منتشر شد كه دولت‌هاي مختلف به ويژه بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و روسيه را به پذيرش اصل"فرصت‌هاي اقتصادي برابر" در چين دعوت مي‌كرد. هدف اوليه از سياست درهاي باز، ايجاد توازن قوا در خاور دور بود كه مي‌توانست منافع اقتصادي و تجاري امریکا در آسيا به ويژه در چين را تقويت كند. روزولت معتقد بود كه امریکا بايد نقشی عمده‌تر را در صحنه جهاني برعهده گيرد. وي به همين منظور، دكترين درهاي باز را در آسيا تعقيب كرد و توان نيروي دريايي امریکا را به شدت افزايش داد و بر توسعه تجاري و سياسي در خارج از مرزهاي امریکا تأكيد کرد. 

تا پايان اولين جنگ جهاني، امریکا در نقش متحد انگليس در كنار اين كشور بود. تصميم رئيس جمهور ويلسون و كنگره امریکا براي شركت در جنگ اروپا در سال 1917 نشان‌دهنده ظهور و شكل‌گيري دكترين جديد امنيت ملي آن بود كه تا پايان دومين جنگ جهاني تداوم داشت. ويلسون دكترين  متوازن كننده ماوراي بحار را نيز با پوشش اعلاميه چهارده ماده‌اي خود در 18 ژانويه 1918 ظاهري اخلاقي و بين‌المللي داد. اين رهيافت كه مرهون كار گروهي از كارشناسان بود در خدمت رويكرد آيين امنيتي جديد امریکا قرار گرفت كه در دوره دوم حضور ويلسون در كاخ سفيد، آغاز شد. ايالات متحده امریکا در سال 1917 تا 1945 نقش برقراركننده موازنه قوا در اروپا و آسيا از ماوراي بحار را بازي مي‌كرد؛ زيرا دولتمردان اين كشور به تدريج تهديدهاي خطرناك عليه امنيت ملي امریکا را از سوي يك قدرت متخاصم يا ائتلافي از قدرت‌ها كه كنترل مركز اصلي اوراسيا را به دست آورده باشد، درك كرده بودند. 
در اولين جنگ جهاني، امریکا سه سال پس از شروع درگيري‌ها وارد جنگ شد. پس از جنگ نيز نيروهاي آن به كشور خود بازگشتند و امریکا نپذيرفت كه در ترتيبات امنيتي جمعي جديد مشاركت كند. حتي وقتي كه تهديد آلمان براي سيطره بر اروپا حتمي شد، باز هم اين امر تداوم داشت. در جنگ دوم جهاني، امریکا وقتي وارد صحنه شد كه آلمان، اروپا را تسخير و ژاپن تمام مناطق چين را اشغال نموده و به مواضع امریکاييان در اقيانوس آرام حمله كرده بود. امریکا پس از آنكه از سوي ژاپن مورد حمله قرار گرفت و آلمان به اين كشور اعلام جنگ داد، در سطح وسيع در اروپا، آسيا و افريقا مداخله كرد تا قدرت‌هاي محور را شكست دهد و موازنه قدرت را در اروپا و شرق آسيا به حالت اول بازگرداند. واشنگتن پس از تحقق اين هدف، به قدرت برتر اين دو منطقه تبديل شد و به زودي توجه خود را به جاي "موازنه قدرت منطقه‌اي" به تقويت "موازنه قدرت جهاني" معطوف ساخت. دومين جنگ جهاني از لحاظ جغرافياي سياسي به تهديد موازنه قوا در سطح جهاني پايان نداد، بلكه تنها يك هژمون بالقوه اوراسيايي (آلمان هيتلري يا امپراتوري ژاپن) را با يك هژمون ديگر یعنی اتحاد جماهير شوروي رو‌به‌رو نمود.
امریکا پس از پايان دومين جنگ جهاني در اروپا و آسيا باقي ماند. حتي پیش از پايان جنگ برخي از صاحب‌نظران امریکايي معتقد بودند كه امریکا اين بار نمي‌تواند به وضعيت انزواگرايانه خود برگردد و اجازه دهد تا حوادث آتي اروپا و آسيا بدون مداخله اين كشور شكل بگيرد. به هر حال، دولت ترومن در واكنش به تهديد اتحاد جماهير شوروي نسبت به ايران، تركيه، يونان، برلين غربي و ديگر مناطق دنيا، سياست تحديد نفوذ را اتخاذ كرد تا دهه 80 به عنوان دكترين اصلي امنيت ملي ايالات متحده امریکا باقي ماند. در مجموع، دكترين تحدید نفوذ در مقابل اقدام‌هاي مداخله‌جويانه اتحاد جماهير شوروي در شمال ايران و تنگه‌هاي بسفر و داردانل به شكل طرح مارشال، آيين ترومن، پل هوايي برلين و شكل‌گيري سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) ظاهر شد. ناتو، امریکا را متعهد مي‌ساخت تا از اروپاي غربي دفاع كند. پس از آن امریکا معاهده‌اي را امضاء نمود و خود را به دفاع از ژاپن متعهد ساخت. امریکا پيمان‌ها و ائتلاف‌هاي امنيتي مانند سيتو و سنتو را به منظور محدود ساختن گسترش شوروي به ديگر مناطق اوراسيا، به وجود آورد. دكترين تحديد نفوذ تا اواخر دهه هفتاد ميلادي و آغاز دهه بعدي آن در قرن بيستم، از همه راه‌ها غير از جنگ براي متوقف ساختن گسترش بيشتر قدرت اتحاد جماهير شوروي، عقب نشاندن و محدود ساختن كنترل و نفوذ كرملين و به طور كلي تسريع در نابودي نظام شوروي و وادار ساختن كرملين به تغيير رفتار خود براي مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي استفاده نمود.

دهه 90، فرصتي جديد براي نفوذ فعال امریکا تلقي مي‌شود؛ فرصتي طلايي براي دستيابي به هدف مقدس امریکايي‌ها در تحكيم، تثبيت و تعميق هژموني خود بر جهان. در سال نخست اين دهه، اولين گام برداشته شد. جرج بوش نظم نوين جهاني را رواج داد. وي پس از تهاجم عراق به كويت در 2 اوت 1990 آرام آرام به گسترش نظم مورد نظر همت نهاد. در اين رويكرد، تلاش ايالات متحده در دستيابي به آقايي جهان و تثبيت جايگاه خود براي دستيابي به "هدف مقدس امریکايي" بود. در همين راستا طرح نظريه برخورد تمدن‌ها از سوي هانتينگتون و نظريه پايان تاريخ فوكوياما و طرح مبارزه با تروريسم از سوي سيا به مديريت "تنت"، رئیس وقت سازمان سیا حلقة تكميلي اين برنامه را شكل مي‌بخشيدند. بنابراين، برخلاف دوران جنگ سرد و سياست سد نفوذ و بازدارندگي، سياست جديد متضمن تعهدي بي‌پايان به مداخله نظامي نبود، بلكه بر اساس "مكتب هاميلتون" خود را متعهد به گسترش اصول و ارزش‌هاي امریکايي در سطح جهان مي‌دانست. از آنجا كه اين تعريف جديد از منافع ناشي از ملاحظات مربوط به بنيان‌هاي اقتصادي امنيت ملي و اجتناب‌ناپذيري گسترش مردم‌سالاري مبتني بر بازار آزاد است، وظيفه اصلي در برنامه‌ريزي سياست‌ها، اولويت‌بندي و گزينش را پيش روي مي‌نهاد. در مجموع، سياست پايان جنگ سرد ضرورت ايجاد دكترين جديد براي برآوردن نيازمندي‌هاي متغير امنيت ملي ايالات متحده امریکا را بيشتر ساخته بود و دولت "بيل كلينتون" بی آنكه با رقيبي جدي مواجه باشد به تقويت تجارت، گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر، تلاش‌هايي در راستاي مقابله با گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، مداخله‌هاي بشر دوستانه و چند جانبه‌گرايي پرداخت. اين دهه كه شامل صلح‌ نسبي و پيشرفت امریکا بود، يك دكترين امنيت ملي فراگير را كه بر تمام فرآیند و جريان سياست‌گذاري حاكم باشد، به وجود نياورد؛ تا آنكه با وقوع حادثه يازدهم سپتامبر حركت جدي در اين زمينه آغاز شد؛ اين حركت توانست از حوادث دهه 90 ميلادي به بهترين نحو بهره‌برداري کند.
بوش پسر، در پاسخ به اين اقدام‌ها و با دستاویز اطلاعات سري دربارة دستيابي برخي كشورها به سلاح‌هاي كشتار جمعي، دكترين امنيت ملي جديدي را تحت عنوان پيشگيري يا پيش‌دستانه
 در پیش گرفت. اين دكترين يك سال پس از حمله‌هاي يازدهم سپتامبر 2001 و در چارچوب سندي به نام راهبرد امنيت ملي ايالات متحده، تدوين و عرضه شد. بر پايه اين دكترين، بيشترين نگراني امریکا، دستيابي دولت‌هاي سركش به سلاح‌هاي كشتار جمعی به شمار مي‌رود. مبارزه امریکا عليه رژيم طالبان در افغانستان بخشي از اين راهبرد جديد محسوب بود. در واقع، جنگ با طالبان و حمله نيروهاي امریکايي به عراق در سال 2003 در واكنش به حمله‌هاي يازدهم سپتامبر صورت گرفت. دولت بوش براي توجيه حمله خود به عراق، به ارتباط صدام حسين با القاعده و حمايت وي از اقدام‌هاي تروریستي و تداوم برنامه‌هاي سلاح هسته‌اي، شيميايي و بيولوژيكي آن اشاره كرد. بدين ترتیب، دكترين امنيت ملي امریکا در 228 سال گذشته از بي‌طرفي و انزواطلبي نه چندان مسلحانه به اقدام يك‌جانبه نظامي پيش‌دستانه عليه هر نقطه‌اي در جهان تبديل شد. اين تحول در سياست‌گذاري امنيتي و دكترين‌هاي امریکا بيان‌کنندة توسعه و افزايش قدرت ايالات متحده، كوچك شدن جغرافياي سياسي جهان و ماهيت تهديدهايي است كه واشنگتن با آنها روبه‌روست. 
حادثه 11 سپتامبر و حمله به برج‌هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني و پنتاگون نه تنها نقطه عطفي در تاريخ تحولات امریکا، بلكه در نظام بين‌الملل تلقي مي‌شود كه موجب بروز رويدادهاي جديد شده، سياست خارجي امریکا را با موضوع‌هاي جديد رو به رو ساخته است. افزون بر آن، تحولی مهم در مفاهيمي همچون تهديد، دشمني،‌ امنيت و منابع تهديد به وجود آورده است. تلاش براي سازماندهي جديد در نظام بين‌الملل و تلقي دوگانه از كشورها به دوست يا دشمن و مهم‌تر از آن دخالت دادن گروه‌هاي غيردولتي همچون سازمان‌هاي تروريستي و نهضت‌هاي آزادي‌بخش در كنار دولت‌ها از اين موقعيت جديد حكايت مي‌كند. به طور كلي در اهداف استراتژي امنيت ملي امریکا در دوره جديد مواردی متعدد را مي‌توان مطرح كرد كه برخي از محورهاي مهم آن عبارت است از :‌

1. دولت امریکا با توجه به نيازي كه به خلق دشمن پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي داشت، فرهنگ و تمدن اسلامي به ويژه كانون‌هاي بنيادگراي آن و اسلام سياسي را مهم‌ترين چالش و تهديد فرهگ و تمدن ليبرال دمكراسي معرفي کرد. 
2. هر چند بنياد معارضه و جنگ جديد را عرصه فرهنگ تشکیل می‌دهد، در عين حال دولت امریکا با طرح دشمن خارجي، سعي دارد افكار عمومي مردم امریکا را از توجه به مشكلات و بحران‌هاي داخلي اعم از اجتماعي و اقتصادي همچون بيكاري و رکود اقتصادی منحرف و آنها را با به هراس افکندن از ناامني و خطري كه امنيت ملي را تهديد مي‌كند، به حمايت بي‌چون و چرا از خود جلب كند. 
3. دولت امریکا براي اجراي خواسته‌هاي خود به تداوم بحران در سطح بين‌الملل و حفظ وضعيت جنگي نياز دارد و صرف متهم كردن طالبان و القاعده در اجراي اين سياست كفايت نمي‌كند. بنابراين، ضرورت دارد كه دامنة اتهام‌ها و برخوردها را وسعت بخشد. بر اين اساس، گذشته از تأکید بر تهديدها و اهداف سياست خارجي خود، مبارزه با تروريسم و سلاح‌هاي كشتارجمعي را نيز آب و تاب می‌دهد و دولت‌هاي ديگري را نيز به فهرست تهدید خود می‌افزاید.
4. با وجود اين، امریکا در منطقه خاورميانه و جهان اسلام، اهدافی مختلف را دنبال مي‌كند كه يكي از آنها در پوشش مبارزه با تروريسم جديد برخورد با نهضت‌ها و قيام‌هاي مردمي، همچون در لبنان و فلسطين اشغالي است كه نه تنها موجوديت و امنيت رزیم صهیونیستی را به خطر مي‌اندازند، بلكه ثبات كشورهاي محافظه‌كار را نيز متزلزل می‌کنند. به عبارت ديگر، از بروز انقلاب‌هايي از قبيل انقلاب اسلامي و يا تشكیل حكومت‌هاي مستقل مردمي جلوگيري مي‌كنند. 
5. حمايت بي‌چون و چراي دولت امریکا از رژیم صهیونیستی بر اساس رابطه‌اي متقابل، جزء اهداف دولت امریکاست؛ زيرا، از يك طرف،‌ دولتمردان امریکا به حمايت لابي ذي نفوذ صهيونيسم در امریکا نياز دارند و از سوی ديگر، رژیم صهیونیستی به حمايت مادي و تسليحاتي امریکا براي سركوب كردن جنبش‌ها و قيام‌هاي مردمي در سرزمين‌هاي اشغالي نیازمند است و اين امر موجب شده كه براي تصميم‌گيري در خصوص مسائل منطقه، الزاماً منافع متقابل دو طرف حفظ شود.
6. با توجه به كاهش ذخاير نفتي امریکا و كاهش رغبت غرب به توسعة نيروگاه‌هاي هسته‌اي تأمين جريان اطمينان‌بخش نفت كشورهاي خاورميانه به امریکا بر پاية قيمت مناسب از اهداف سياست خارجي این کشور است. با وجود این، امریکا مايل نيست كه افزايش درآمد كشورهاي نفت‌خيز همچون ايران بنية مالي و اقتصادي آنها را تقویت کند؛ بنابراين، ضرورت بازگشت دلارهاي نفتي به بازار اقتصاد امریکا در شرایط ركود اقتصادي از جملة اين سياست‌هاست. فروش جنگ‌افزارهاي نظامي به كشورهاي محافظه‌كار عرب در جهت تأمين كوتاه‌مدت اين هدف است.
7. انقلاب اسلامي و سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي براي دولتمردان امریکايي از مسائل مهم و پردغدغه است؛ آنان تلاش مي‌كنند تا با تحريم‌هاي اقتصادي و كارشكني در مسیر رشد بنيادهاي اقتصادي ایران و مانع‌تراشي در راه توسعه و پيشرفت صنعتي، ناكارامدي نظام اسلامي را نشان دهند و از سوی ديگر، با هجوم فرهنگي براي اختلال در افكار و عقايد سياسي و مذهبي و اجتماعي، موجبات تضعيف و در نهايت شكست ايدئولوژي انقلاب اسلامي را فراهم كنند و در نهايت برخورد نظامي را در دستور كار خود قرار دهند. سرنگوني نظام اسلامي در تحليل نهايي، هدف امریکا و رژیم صهیونیستی است؛ زيرا، مشكلات عمدة خود در منطقة خاورميانه و جهان اسلام را گسترش طرز تلقي و تفكر اسلامي به سبك ايراني مي‌دانند. در عين حال، در راستاي استحالة نظام از حمايت و تقويت افكار و انديشه‌هاي انحرافي در داخل كشور دريغ نمی‌ورزند و به گروه‌هايي كه در اين راستا قلم و قدم مي‌زنند، ياري مي‌رسانند. 
مقدمه سند استراتژي امنيت ملي امریکا
استراتژي امنيت ملي امریکا سندي است كه هر يك از رؤساي جمهور امریکا براي مدت چهار سال تدوين و اقدامات خود را بر اساس آن تنظيم، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌كنند. مطالعه مقدمه استراتژي 2006 صرف نظر از ظاهر بعضي عبارات، در فهم كلي اين راهبرد مؤثر است: 
امریکا در دوران جنگ به سر مي‌برد. اين سند، يك راهبرد امنيت ملي در دوران جنگ است كه ضرورت آن ناشي از چالش‌ بزرگي است كه اكنون با آن مواجه‌ايم، گسترش تروريسم كه منشاء آن آتش ايدئولوژي خصمانه نفرت و جنايت است. همان ايدئولوژي كه چهره آن در 11 سپتامبر 2001 براي مردم امریکا نمايان شد. اين راهبرد بيان‌کنندة خطيرترين تعهدها يعني حفاظت از امنيت مردم امریکاست. »
اكنون امریکا نيز فرصتي بي‌سابقه براي بنياد نهادن پايه‌هاي صلح آينده در اختيار دارد. آرمان‌هايي كه مايه الهام تاريخ ما بود و هستند – آزادي، دمكراسي و شأن انساني روز به روز مايه الهام افراد و ملت‌هاي بيشتري در سطح جهان قرار مي‌گيرند و از آنجا كه ملت‌هاي آزاد به صلح گرايش دارند، بالطبع گسترش آزادي، امریکا را امن‌تر خواهد ساخت.

اين اولويت‌هاي جدايي‌ناپذير – مبارزه و غلبه بر تروريسم و گسترش آزادي به مثابه جايگزين استبداد و نااميدي – اكنون بيش از چهار سال است كه سياست امریکا را هدايت مي‌كنند.

ما همچنان شبكه‌هاي تروريستي را تحت حملات خود قرار داده، دشمن را تضعيف كرده‌ايم اما هنوز آن را شكست نداده‌ايم.

ما به ياري مردم افغانستان رفتيم تا رژيم طالبان – حاميان شبكه القاعده – را سرنگون كنيم و كمك كرديم تا يك حكومت دمكراتيك جديد جانشین آن شود. 

ما توجه جهانيان را به توليد و تكثير تسليحات اتمي جلب كرده‌ايم. هر چند هنوز چالش‌هايي در اين زمينه باقي مانده‌اند.

ما باني گسترش دمكراسي در خاورميانة بزرگ شده‌ايم. به مصاف چالش‌ها رفته‌ايم و به پيشرفت‌هايي دست يافته‌ايم كه برخي پيش‌بيني نمي‌كردند يا انتظارش را نداشتند. 

ما با همه قدرت‌هاي بزرگ جهان، روابطي پايدار و تعاملي برقرار كرده‌ايم.

ما تا حد چشمگيري بر تلاش‌هاي خود براي پيشبرد توسعه اقتصادي و اميد ناشي از آن افزوده‌ايم و اين تلاش‌ها را متوجه گسترش اصلاحات و گرفتن نتيجه مورد نظر خود كرده‌ايم.

ما براي سرنگوني ديكتاتور عراق كه بر مردم خود ستم مي‌كرد،‌ منطقه را دچار وحشت مي‌ساخت. به جامعه بين‌المللي وقعي نمي‌نهاد و در پي توليد تسليحات كشتار جمعي بود، يك ائتلاف بين‌المللي تشكيل داديم. 
ما اكنون دوشادوش عراقي‌ها براي ايجاد عراقي متحد، پايدار و دمكراتيك - هم‌پيماني جديد در مبارزه با تروريسم در قلب خاورميانه – مبارزه مي‌كنيم. 

ما شاهد دستاوردهاي بزرگي بوده‌ايم، با چالش‌هاي جديد مواجه شده‌ايم و رويكرد خود را طبق تغيير شرايط دوباره تعريف كرده‌ايم. ما همچنين متوجه شده‌ايم كه دفاع از آزادي براي ما توأم با ضرر و اندوه است زيرا آزادي باعث مي‌شود دشمنان در هدف خود راسخ‌تر شوند. ما همواره مي‌دانستيم كه مبارزه با تروريسم مستلزم ايثاري بزرگ است و در اين جنگ ما با برخي از بهترين مردان و زنان خود وداع كرديم. تروريست‌ها به جناياتي هولناك متوسل شده‌اند. از جنايات در خيابان‌هاي فلوجه گرفته تا متروهاي لندن تا اراده ما را تضعيف كنند. مقابله با اين دشمن – دشمني كه بدون هيچ عذاب وجدان يا تعللي افراد بي‌گناه را هدف قرار مي‌دهد –كاري بس دشوار است و ما هنوز راه درازي در پيش داريم.
امریکا اكنون با يك انتخاب مواجه است. انتخاب بين مسير ترس و راه جسارت، مسير ترس – كناره‌جويي و حمايت‌جويي، عقب‌نشيني و كاهش هزينه‌ها – مطلوب كساني است كه چالش‌هاي كنوني را آنقدر بزرگ مي‌دانند كه نمي‌توانند فرصت‌ها را دريابند. اما تاريخ به ما آموخته است كه هر وقت رهبران امریکا اين مسير را پيش گرفته‌اند چالش‌ها افزايش يافته، فرصت‌هايی از دست رفته، نسل‌هاي آينده را با امنيت كمتري مواجه ساخته است. 

دولت كنوني امریکا مسير جسارت را برگزيده‌ است. ما رهبري را بر كناره‌جويي و پيگيري تجارت آزاد و منصفانه را بر حمايت‌جويي ترجيح داده‌ايم. ما تصميم گرفته‌ایم که امروز به مصاف چالش‌ها برويم و آنها را به نسل‌هاي فردا واگذار نكنيم. ما به جاي اينكه منتظر بنشينيم تا دشمنان به كشور ما برسند در خارج از مرزها با آنها مبارزه مي‌كنيم. ما مي‌خواهيم جهان را شكل بدهيم تا اينكه جهان ما را شكل دهد. مي‌خواهيم در جهت بهبود حوادث تأثير بگذاريم نه اينكه تحت تأثير قرار گيريم.
مسيري كه ما انتخاب كرده‌ايم با سنت گرانقدر سياست خارجي امریکا مطابقت دارد. رويكرد ما مانند سياست‌هاي "هري ترومن" و "رونالد ريگان" مبتني بر نگاهي آرماني به اهداف ملي و نگاهي واقع‌گرا به ابزارهاي موجود براي كسب اين اهداف است.

ما براي حركت در اين مسير بايد قدرت ملي خود را حفظ كنيم و گسترش دهيم تا بتوانيم پیش از آنكه تهديدات و چالش‌هاي كنوني، مردم يا منافع ما را متحمل خسارت و نابودي كنند با آنها مقابله كنيم. ما بايد ارتشي ايجاد كنيم كه نظيرش وجود نداشته باشد – البته قدرت ما صرفاً مبتني بر توان نظامي نيست. بلكه همچنين مبتني بر رونق اقتصادي و دمكراسي پرشور است. اين قدرت متكي بر ائتلاف‌ها، روابط و نهادهاي بين‌المللي قدرتمندي است كه به ما اين امكان را مي‌دهند تا با همكاري ديگران، آزادي، سعادت و صلح را گسترش دهيم.

راهبرد امنيت ملي ما مبتني بر دو ركن است: 

ركن اول، ارتقاء دمكراسي، عدالت و شأن انساني، تلاش براي نابودي استبداد، ارتقاء دمكراسي‌هاي كارامد و گسترش سعادت از طريق تجارت آزاد و منصفانه و سياست‌هاي توسعه عقلاني. حكومت‌هاي آزاد و مسئول در قبال مردم خود اغلب در حكومت بر سرزمين خود كارامد هستند و در پي آن دسته از سياست‌هاي اقتصادي و سياسي بر مي‌آيند كه به نفع شهروندان آنهاست. حكومت‌هاي آزاد مردم خود را سركوب نمي‌كنند يا به ملت‌هاي آزاد ديگر حمله نمي‌برند. صلح و ثبات بين‌المللي هنگامي محكم و استوار است كه بر شالوده آزادي بنا شوند.

ركن دوم راهبرد ما، مقابله با چالش‌هاي عصر خود از طريق رهبري اجتماعي فزاينده از دمكراسي‌هاست. بسياري از مشكلاتي كه ما با آنها مواجه‌ايم - از بيماري‌هاي مسري گرفته تا توليد و تكثير تسليحات كشتار جمعي و قاچاق انسان و بلاياي طبيعي – از طريق مرزها وارد مي‌شوند. براي حل اين مشكلات به تلاش‌هاي چندمليتي كارامد نیاز است. اما تاريخ نشان داده است كه ديگران تنها هنگامي نقش خود را ايفا خواهند كرد كه ما نقش خود را ايفا كنيم. امریکا بايد همچنان پيشگام باشد.» 
بوش در 27 مي 2006 در دانشگاه نظامي وست‌پوينت در همين چارچوب به سخنراني پرداخت. در اين سخنراني بوش بر سه اصل تأكيد نمود: «هرگز عقب‌نشيني نمي‌كنيم، هرگز اجازه برتري به دشمن نمي‌دهيم، به چيزي كمتر از پيروزي بسنده نخواهيم كرد.»

برخي از محورهاي مهم اين سخنراني عبارتند از : 
1- امریکا وارد دورانی جديد از جنگ سرد شده که بايد ضمن شناسايي فرصت‌ها، ابزارهاي مقابله با تهدیدات آن را فراهم کند و با پيروان ايدئولوژي‌هايي كه اهداف توسعه‌طلبانه و سياست‌هاي اقتدارگرايانه و خودكامه را دنبال مي‌كنند، مبارزه نمايد. 
2- هر دو نظام عراق و افغانستان، دو كشوري كه حاضر به مصالحه و آشتي با امریکا و جامعه بين‌المللي نبودند، سرنگون شدند و امریکا مانند آلمان و ژاپن در دوران جنگ سرد، دو كشور مخاصم را تبديل به دو متحد خود کرد.
3- اصلي‌ترين و خطرناك‌ترين چالشي كه ما با آن مواجه‌ايم دستيابي و تجهيز تروريست‌ها به سلاح‌هاي كشتار جمعي است.
4- امریکا در دهه آينده نيروهاي خود را از اروپا و آسيا خارج كرده، در مناطقي مستقر مي‌كند كه توانايي مقابله سريع با تهديدات را داشته باشد.
5- امنيت امریکا با وضعيت سياسي ديگر كشورها ارتباط مستقيم دارد. خاورميانه با وضعيت كنوني‌اش نمي‌تواند تأمين كننده امنيت ما باشد، بنابراين ما استراتژي آزادي در خاورميانه را دنبال مي‌كنيم.
6- از دمشق تا تهران، همه بايد پيام‌ ما را بشنوند كه آزادي متعلق است به همه و ما تا زماني كه همة مردم به آزادي دست نيابند، از پاي نخواهيم نشست.
بی‌تردید سخنراني بوش فصلی تازه از مداخله جويي دولت امریکاست كه در مرحلة نخست سياست جهان وطني و تهاجمي آن شامل كشورهايي است كه به اصطلاح تهديدي  براي منابع آن كشور به شمار مي‌آیند و درمرحله بعد کشورهايي نظير چين و روسيه و سپس رقباي جدي‌تر خود، يعني اتحادية ‌اروپا را نيز دربر خواهد گرفت.
ملاحظات
الف) بر طبق سند استراتژي امنيت ملي امریکا و گزارش چهارسالانة دفاعي وزارت دفاع، امریکا سرگرم تغييرات دروني است تا بتواند در چهار حوزة‌ چالشي بين قابليت‌هاي خود، توازنی بهتر برقرار کند: 

1- چالش‌هاي سنتي از سوي كشورهايي كه از نيروي زميني، دريايي و هوایي زبده در رقابت نظامي بهره‌مند مي‌باشند.

2- چالش‌هاي نامنظم از سوي بازيگران دولتي و غيردولتي كه به روش‌هايي همچون تروريسم و شورش متوسل مي‌شوند تا با برتري‌هاي نظامي سنتي امریکا مقابله كنند.
3- چالش‌هاي فاجعه‌بار شامل كسب، تصاحب و به کارگیری تسليحات كشتار جمعي توسط بازيگران دولتي و غيردولتي.
4- چالش‌هاي اخلال‌گرايانه و آشوب‌ساز از سوي منابع دولتي و غيردولتي كه از فناوري‌ها و قابليت‌هاي جديد (مثل بيوتكنولوژي مجازي و عمليات فضايي در چارچوب روش‌هايي جديد براي مقابله با برتري نظامي امریکا بهره‌برداري مي‌كنند).
در اين سخنراني و نيز سند راهبرد امنيت ملي امریکا، از ايران به اصطلاح با عناويني همچون اصلي‌ترين تهديد امریکا، تهديد عليه منافع و ثبات جهاني، حمايت از تروريسم و عامل پناه دادن به تروريست‌ها و اقدام‌هاي تروريستي، ناقض مقررات ان.پی.تی، ياد شده و تأكيد گرديده كه در صورت پاسخ ندادن اقدام‌هاي ديپلماتيك، برخورد لازم صورت خواهد پذيرفت. در بخشی ديگر ضمن وارد نمودن اتهام‌هايي همچون تهديد رژیم صهیونیستی، بر هم زدن صلح خاورميانه‌ و بر هم زدن دمكراسي در عراق، اشاره مي‌كند‌ زماني مسئله هسته‌اي ايران حل خواهد شد كه مقامات ايران تصميمي استراتژيك براي تغيير سياست‌هاي خود بگيرند. در اين استراتژي با تأكيد بر محور دمشق – تهران، اتهام محور شرارت از عراق، به ايران، سوريه و كره شمالي تغيير داده شده است. 
در اين شرايط، سياست امریکا بر افزايش فشارهاي بيروني براي منزوي نمودن ايران و بي‌ثبات كردن اوضاع داخلي ايران تأكيد دارد. استفاده از نيروي نظامي و مطرح كردن آن به عنوان آخرين گزينه كه با عملیات رواني بسيار شديد همراه است همگي مؤلفه‌هاي "ديپلماسي دگرگون‌ساز" امریکا را تشكيل مي‌دهند.

ب ) بر اين اساس تهيه و تدوين برنامه و راهبرد هماهنگ ملي و محاسبه شده در مورد چگونگي مواجهه با امریکا ، با نگرش به سند استراتژي امنيت ملي امریکا ، امري است ضروري. 
خلاصه متن استراتژي 2006 امنيت ملي امریکا
خوانندگان فصلنامه بدانید ارائه متن استراتژی 2006 امنیت ملی امریکا صرفاً به معنای آشنایی خوانندگان با ابعاد تهدید نرم امریکا در این سند است پیشاپیش از شما عذرخواهی می‌شود.
چشم‌انداز و اهداف كلان 
هدف سياست‌هاي ما، كمك به ايجاد جهاني دمكراتيك و كشورهايي با حكومت‌هايي مطلوب است كه نيازهاي شهروندان خود را برآورده سازند و در نظام بين‌الملل مسئولانه عمل كنند. اين بهترين راه براي ايجاد امنيتي پايدار براي مردم امریکاست. رسيدن به اين هدف كار چندين نسل است. امریکا در سال‌هاي اول يك نبرد طولاني قرار دارد، شبيه دوراني كه در سال‌هاي اول جنگ جهاني بود. 
تهديدات
اكنون ايدئولوژي جديدی ما را تهديد مي‌كند، ايدئولوژي‌اي نه مبتني بر فلسفه سكولار بلكه مبتني بر تحريف يك مذهب شكوهمند كه شايد محتواي آن با ايدئولوژي‌هاي قرن اخير فرق كند اما ابزارهايش مشابه است: تعصب، جنايت،‌ ترور، بردگي و سركوب. 
‌راهبردهاي اساسي
1. حمايت از آرمان‌هاي مبتني بر حفظ شأن انساني.
2. تقويت ائتلاف‌ها براي نابودي تروريسم جهاني و همكاري براي جلوگيري از حملات عليه امریکا و دوستان ما.
3. همكاري با ديگران براي رفع تنش‌هاي منطقه‌اي.
4. جلوگيري از اقدام براي تهديد ما، هم‌پيمانان و دوستان ما از طريق تسليحات كشتار جمعي.
5. ايجاد دوره جديد رشد اقتصادي جهاني از طريق بازارهاي آزاد.
6. گسترش دايره تحولات از طريق تأسيس انجمن‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي دمكراسي.
7. توسعه اولويت‌هاي همكاري با ديگر مراكز اصلي قدرت جهاني.
8. تغيير نهادهاي  امنيت ملي امریکا متناسب با چالش‌ها و فرصت‌هاي قرن 21.
9. به كارگيري فرصت‌ها و مقابله با چالش‌هاي جهاني شدن.
· خلاصه‌اي از راهبرد امنيت ملي سال 2002
امریکا بايد از آزادي و عدالت دفاع كند زيرا اين اصول براي همه مردمان در هر نقطه از جهان صادق و حقيقي هستند. 
· راه پيش‌رو
حكومت‌هايي كه به "شأن و ميل به آزادي" احترام مي‌گذارند به طور معمول خود را در قبال ملت‌هاي ديگر مسئول مي‌دانند در حالي كه حكومت‌هايي كه بر مردم خود ستم مي‌كنند، صلح و امنيت ملت‌هاي ديگر را نيز تهديد مي‌كنند. امریکا براي محافظت از ملت و ارزش‌هاي خود درصدد است با رهبري تلاش بين‌المللي براي نابودي استبداد و ارتقاء دمكراسي كارامد، آزادي را در سراسر جهان گسترش دهد. 
الف) تشريح هدف: نابودي به اصطلاح استبداد 
در این سند به طور وقیعانه کشور آزاد و مردم‌سالار دینی را این‌گونه مورد خطاب قرار می‌دهند.

مردم كشورهايي همچون جمهوري خلق دمكراتيك كره، ايران،‌ سوريه، كوبا، ‌بلاروس، برمه و زيمبابوه از نزديك با مفهوم استبداد آشنا هستند. اين يك واقعيت نااميد كننده است كه آنها هر روزه رنج مي‌كشند ملت‌هايي كه اين مردم با آنها هم‌مرز هستند نيز پیامدهای استبداد را درك مي‌كنند زيرا سوء حاكميت در داخل به بي‌ثباتي درخارج منتهی می‌شود. همه حكومت‌هاي استبدادي، منافع جهانيان در گسترش آزادي را تهديد مي‌كنند. براي نابودي استبداد بايد خشم جمعي آزاد را متوجه سركوب، ظلم و فقري كنيم كه رژيم‌هاي مستبد بر مردم خود اعمال، و اقدام جمعي را عليه خطراتي فرابخوانيم كه امنيت جهان را تهديد مي‌كنند. 

ب) تشريح تهدید نرم امریکا در سند امنیت ملی امریکا هدف: ارتقاء به اصطلاح دمكراسي‌هاي كارامد

دمكراسي‌هاي كارامد 
به حقوق اصلي انسان احترام مي‌گذارند و نسبت به آنها پاي‌بند هستند كه از آن جمله مي‌توان به آزادي مذهب، انديشه،‌ بيان، گردهمايي، انجمن و مطبوعات اشاره كرد. در قبال شهروندان خود پاسخگو و تسليم اراده مردم هستند به خصوص وقتي مردم خواستار تغيير حكومت خود باشند. اختيارات دولت را محدود و از نهادهاي جامعه مدني حمايت مي‌كنند كه شامل خانواده، اجتماعات مذهبي، انجمن‌هاي داوطلبانه، اموال خصوصي، تجارت مستقل و اقتصاد بازار مي‌شود. ما بر اين ابزارهاي همكاري اقتصادي، توسعه، تجارت و حكومت كارامد نظارت خواهيم داشت تا اطمينان حاصل كنيم كه دمكراسي‌هاي جديد تحت فشار ركود اقتصادي يا فساد رايج ناتوان نخواهند شد. 
ج ) چگونه آزادي را پيش خواهيم برد: اصولگرا در اهداف و عمل‌گرا در ابزار 

ما در راستاي نابودي استبداد و ارتقاء دمكراسي كارامد، از همة ابزارهاي سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك و ابزارهاي ديگري كه در اختيار داريم، استفاده خواهيم كرد كه از آن جمله‌اند: 

· حمايت از اصلاح‌طلبان دمكرات مردمي در كشورهاي تحت ستم از راه‌هاي مختلف اعم از برگزاري نشست‌هاي عالي‌رتبه با اين اصلاح‌طلبان در كاخ سفيد، وزارت امور خارجه و سفارت‌هاي امریکا. 
· اعمال تحريم‌هايي كه هدف اصلي آنها حاكمان رژيم‌هاي ستمگر است و جدا كردن حساب مردم از آنها.
· ترغيب ملت‌هاي ديگر براي قطع حمايت از رژيم‌هاي ستمگر.
· تقويت و ايجاد ابتكارات جديد همچون طرح خاورميانه بزرگ، بنياد ابتكار افريقاي شمالي در آينده،‌ اجتماع دمكراسي‌ها و صندوق دمكراسي امریکا.
· برقراری رابطة خلاقانه با سازمان‌هاي مردم‌نهاد و ديگر اعضاي جامعه مدني براي حمايت و تقويت آنها.
· ما در برابر دشمن تروريستي كه وجودش آکنده از تعصب مذهبي است از آزادي اساسي انسان دفاع مي‌كنيم. اين آزادي عبارت است از حق مردم براي اعتقاد و عبادت در چارچوب اصول ذهني خود، رها از ستم دولت يا اكثريت يا اقليتي كه مي‌خواهند اعتقادات خود را بر آنها تحميل كند. 
· تقويت ائتلاف‌ها براي نابودي تروريسم جهاني و همكاري براي پيشگيري از حملات عليه امریکا و دوستان ما. 
خلاصه استراتژي امنيت ملي در سال 2002
ما سرگرم مبارزه با دشمنی جديد هستيم كه ابعاد جهاني دارد. ايالات متحده براي مقابله با تروريست‌ها، ديگر نمي‌تواند تنها بر عوامل بازدارنده متكي باشد يا براي خنثي كردن آنها در لحظه آخر، به تدابير دفاعي متوسل شود. بايد به جنگ اين دشمن رفت و آن را پیوسته تحت تعقيب قرار داد. 
برخي كشورها همچون سوريه و ايران همچنان در خاك خود به تروريست‌ها پناه مي‌دهند و از فعاليت‌هاي تروريستي در خارج حمايت مي‌كنند. [در این سند به طور گستاخانه و قیم‌‌مآبانه برای جهان اسلام تصمیم‌گیری شده و اهداف و چشم‌اندازی را به تصویر کشیده‌اند که عمدتاً به چالش کشیدن ارزش‌ها و باورهای اسلامی در آن نهفته؛ البته این باورها تحت عناوینی چون تروریسم، تحجر، خشونت‌طلب و .... برچسب زده شده است از تاکتیک انسانیت‌زدایی استفاده شده است و سپس آنها را مستحق نیستی و نابودی می‌داند.] 
راه پيش‌رو 
در بلندمدت، پيروزي درمبارزه با تروريسم يعني پيروزي در جنگ عقيدتي امروزه با تروريست‌های فرامليتي مواجه‌ايم که از مذهب شكوهمند اسلام به عنوان يك جهان‌بيني سياسي خشن به نفع خود بهره‌برداري مي‌كنند. اين تروريست‌ها، ايده جهاد را به درخواست به جنايت عليه كساني تحريف مي‌كنند كه در نظر اين افراد كافر يا غيرمؤمن تلقي مي‌شوند شامل مسيحي‌ها،‌ يهوديان ،‌ هندوها و سنت‌هاي مذهبي ديگر و همه مسلماناني كه با آنها مخالفند. وقتي ما در موضع ضعف قرار مي‌گيريم تروريست‌ها بيشتر گستاخ مي‌شوند تا وقتي كه،‌ عزم ما براي مبارزه با تروريسم جزم شود. راهبرد مقابله با دروغ‌هاي موجود در ايدئولوژي تروريست‌ها در حكم اعطاي آزادي به همان كساني است كه تروريست‌ها بيش از همه عامل استثمار آنها هستند يعني پيروان حقيقي اسلام. ما همچنان از اصلاحات سياسي حمايت خواهيم كرد؛ اين كار به مسلمانان صلح‌جو اين قدرت را مي‌دهد تا اصول اعتقادي خود را اعمال و تفسير كنند. ضروري‌ترين كار بايد در داخل جهان اسلام صورت گيرد. رهبران اسلامي مسئول، بايد هر ايدئولوژي‌اي كه از اسلام براي نابودي اهداف و تحريف يك مذهب شكوهمند سوء استفاده و آن را تحريف مي‌كنند، محكوم نمايند. گسترش آزادي و شأن انساني از طريق دمكراسي يك روش بلندمدت براي حل تروريسم فرامليتي جهان امروز است. براي ايجاد فضا و زماني مناسب جهت تحقق اين روش بلندمدت بايد چهار گام در كوتاه‌مدت برداشته شود. 

1- هسته اصلي تروريست‌ها را نمي‌توان ناكار‌امد كرد يا از نو شكل داد. آنها بايد تحت فشار قرار گيرند، كشته يا دستگير شوند. اين شبكه بايد در جاي خود با استفاده از ابزارهاي مختلف كار‌امد، ناتوان شود.

1. جلوگيري از دسترسي كشورهاي ياغي و هم‌پيمانان تروريست آنها به تسليحات كشتار جمعي كه در استفاده از اين تسليحات لحظه‌اي ترديد ندارند. 
2. امریکا و هم‌پيمانانش در مبارزه با تروريسم، بين كساني كه مرتكب ترور مي‌شوند و كساني كه از تروريست‌ها حمايت مي‌كنند و به آنها پناه مي‌دهند هيچ تمايزي قائل نمي‌شوند زيرا آنها هر دو به يك اندازه جنايتكارند. هر حكومتي كه تصميم بگيرد هم‌پيمان تروريسم شود، مثل سوريه يا ايران، در واقع تصميم گرفته كه دشمن آزادي، عدالت و صلح شود. جهان بايد از اين رژيم‌ها جواب بخواهد.
3. جلوگيري از سلطه تروريست‌ها بر هر كشوري كه آنها ممكن است از آن به عنوان پايگاه يا سكويي براي اجراي حملات تروريستي خود استفاده كنند. ... براي همين است كه موفقيت در افغانستان و عراق از اهميت بسزايي برخوردار است و ما بايد مانع از بهره‌برداري تروريست‌ها از مناطق مهار نشده شويم. 
امریکا رهبري اين جنگ را بر عهده خواهد داشت و ما همچنان با هم‌پيمانان خود همكاري خواهيم داشت و از دوستانی جديد براي پيوستن به خود در اين جنگ دعوت خواهيم كرد. امروزه تروريست‌ها، عراق را جبهه اصلي جنگ خود عليه امریکا تلقي مي‌كنند. آنها مي‌خواهند امریکا را در عراق شكست دهند. تروريست‌ها معتقدند كه با اين كار ثابت خواهند كرد كه امریکا يك قدرت رو به افول و يك دوست غيرقابل اعتماد است. 
همكاري با ديگران براي رفع تنش‌هاي منطقه‌اي [شما بخوانید دخالت در امور داخلی کشورها]
· راه پيش رو
راهبرد دولت امریکا براي پرداختن به تنش‌هاي منطقه‌اي شامل سه سطح توافقي است: پيشگيري و حل تنش، مداخله در تنش و برقراری ثبات و بازسازي پس از پایان تنش.

الف ) پيشگيري و حل تنش

كارامدترين و بلندمدت‌ترين راه براي پيشگيري و حل تنش، ارتقاء دمكراسي است. اما در كوتاه‌مدت ، ايده مناسب تأسيس "دفاتر پاك" در كشورهاي آزاد يا جلب همكاري خارجي مي‌تواند مانع از بروز تنش شود. امریکا حاضر است در صورت لزوم اين گام را بردارد، اما حتي در كمك‌هاي خارجي نيز بايد رهبري مؤثر و شجاعانه داخلي وجود داشته باشد. 

ب ) مداخله در تنش
برخي تنش‌ها چنان تهديدات جدي عليه منافع و ارزش‌هاي گسترده ما دارند كه مداخله در آنها براي احياي صلح و امنيت، ضرروي است. تجربه اخير نشان داده است كه جامعه بين‌الملل از نيروهاي نظامي زبده براي اجراي اين عمليات برخوردار نيست. 

ج ) ايجاد ثبات و بازسازي پس از تنش 

مداخله نظامي ممكن است براي متوقف ساختن يك تنش خونبار لازم باشد اما صلح و ثبات تنها هنگامي پايدار خواهد بود كه تلاش‌هاي بعدي براي احياي نظم و بازسازي، در عمل موفق باشد. براي ايجاد اين توان و قابليت، دولت امریکا دفتر جديدي را در وزارت خارجه تأسيس كرده است: دفتر هماهنگ كننده بازسازي و ثبات كه هدف آن برنامه‌ريزي و اجراي تلاش‌هاي بازسازي و ثبات داخلي است. اين دفتر از همة سازمان‌هاي دولتي كمك مي‌گيرد و فعاليت‌هايش را با تلاش‌هاي نظامي ما هماهنگ مي‌سازد. اين دفتر همچنين تلا‌ش‌هاي دولت امریکا را با تلاش‌هاي دولت‌هاي ديگر نظیر انگليس، كانادا، اتحاديه اروپا در ايجاد قابليت‌هايي مشابه در اين كشور و همچنين با تلاش‌هاي بين‌المللي جديد مثل كميسيون صلح سازمان ملل متحد هماهنگ خواهد كرد. 
جلوگيري از اقدام دشمنان [مخالفان سلطه امریکا] براي تهديد هم‌پيمانان و دوستان ما با تسليحات كشتار جمعي 
خلاصه‌اي از راهبرد امنيت ملي در سال 2002 
شرايط امنيتي كه ايالات متحده امروزه با آن مواجه است اساساً با گذشته متفاوت است. با وجود اين، اولين وظيفه دولت امریکا با سابق تفاوتي نكرده است: محافظت از مردم و منافع امریکا. اين يك وظيفه پايدار امریکاست كه دولت را موظف مي‌سازد پیش از اينکه تهديدات به مردم و منافع امریکا آسيبي جدي وارد كنند با استفاده از همه ابزارهاي قدرت ملي، اين تهديدات را كنترل و با آنها مقابله كند. برخي تهديدات وجود دارند كه از حمله تروريستي با تسليحات كشتار جمعي نيز جدي‌تر هستند!!
موفقيت‌ها و چالش‌ها 
· ايالات متحده از دفاع موشك بالستيك براي بازدارندگي و محافظت از خود در برابر حملات تسليحات كشتار جمعي كشورهاي ياغي استفاده كرده است. امکان استفاده از چنين دفاع موشكي با خروج ايالات متحده از پيمان موشك ضد بالستيك 1972 به دست آمد. اين خروج طبق بندهاي اين پيمان صورت گرفت. 
· يكي از چند چالش جدي كه همچنان پيش روي ماست عبارت است از اینکه: ايران تعهدات پادمان پيمان منع توليد و تكثير را نقض كرده است و از ارائه تضميني عيني مبني بر اينكه برنامه اتمي آن صرفاً در راستاي اهداف صلح‌آميز است، خودداري مي‌كند. 
راه پيش‌رو
ما همچنان متعهديم كه خطرناك‌ترين تسليحات جهان را از دسترس خطرناك‌ترين افراد جهان دور نگاه داريم.
راهبرد ما مبتني بر كنترل مواد شكافت‌پذير با دو اولويت عيني است: 

1. جلوگيري از دسترسي كشورها به توان توليد مواد شكافت‌پذير لازم براي ساخت تسليحات اتمي. 

2. پيشگيري، رهگيري يا ممانعت از هر گونه جابه‌جايي اين مواد از كشورهايي كه داراي اين قابليت هستند به كشورهاي ياغي يا تروريست‌ها.

اولويت اول مستلزم پر كردن خلاءهاي پيمان منع توليد و تكثير است كه به برخي رژيم‌ها اين اجازه را مي‌دهد تا مواد اتمي لازم براي ساخت تسليحات اتمي را در پوشش برنامه انرژي اتمي صلح‌آميز توليد كنند. براي پركردن اين خلاءها ما پيشنهاد كرده‌ايم كه صادركنندگان اتمي برجسته جهان يك سيستم امن و منظم ايجاد كنند كه انرژي اتمي را بدون گسترش تسليحات اتمي در سطح جهان گسترش دهند. در اين سيستم، همه كشورها با هزينه‌اي معقول به سوخت لازم براي راكتورهاي اتمي صلح‌آميز دسترسي خواهند داشت. ما ممكن است با چالشي جدي‌تر از هيچ كشوري جز ايران مواجه نشويم. امریکا نگراني‌هاي ديگري در خصوص ايران دارد كه به اندازه اين مسائل اتمي مهم هستند. رژيم ايران از تروريسم حمايت مي‌كند. اسرائيل را تهديد مي‌كند و در پي ناكام گذاشتن روند صلح خاورميانه است، روند دمكراسي در عراق را مختل مي‌كند و مردم خود را از آزادي محروم مي‌سازد. در اين حال، ما همه تدابير ضروري را براي محافظت از امنيت ملي و اقتصادي خود در برابر تأثيرات ناخوشايند اقدامات بد آنها اتخاذ خواهيم كرد. شرايط راهبردي جديد مستلزم اتخاذ رويكردي جديد براي بازدارندگي و دفاع است. براي بازدارندگي بازيگران دولتي و غيردولتي، هم دفاع لازم است و هم حمله و اين كار بايد از طريق جلوگيري از دسترسي آنها به ابزارهاي لازم براي حملات مورد نظر خود و در صورت لزوم مقابله كردن با تمام توان صورت گيرد. 

ما در حال حاضر سرگرم گسترش "سيستم ترياد" جديد هستيم، اين سيستم متشكل است از سيستم‌هاي حمله‌اي (هم اتمي و هم قدرت متعارف تقويت شده)،‌ سيستم‌هاي تدافعي فعال و منفعل شامل دفاع موشكي و زيرساختارهاي منعطف كه همگي تحت نظر يك ستاد فرماندهي و كنترل تقويت شده قرار دارند و همچنين سيستم‌هاي برنامه‌ريزي و اطلاعاتي است. مقابله با چالش‌هاي توليد و تكثير تسليحات كشتار جمعي همچنين مستلزم اقدامات بين‌المللي مؤثر است و در مواقعي كه امریکا در اين راه پيشگام مي‌شود جامعه بين‌الملل بيش از هر زمان ديگري وارد عمل مي‌گردد. در صورت لزوم  براساس اصل ديرينه دفاع از خود، ما استفاده از زور را پیش از وقوع حملات عليه خود منتفي نمي‌دانيم حتي اگر در خصوص زمان و مكان اين حملات ترديد وجود داشته باشد. ما نمي‌توانيم در بحبوحه خطرات، گوشه‌اي آرام بنشينيم. اگر واقعاً مي‌خواهيم با تهديدات تسليحات كشتار جمعي مقابله كنيم بايد: 

اطلاعات ما بايد بهبود يابند. ... تعيين يك واحد و مسئول براي جامعه اطلاعاتي و مقام‌هاي اطلاعاتي مسئول، زيرنظر وي در كنار گسترش تبادل اطلاعات و منابع مي‌توانند ما را در رسيدن به اين هدف ياري كنند. 

ايجاد دوره‌اي جديد در رشد اقتصادي جهاني از طريق ايجاد بازارها و تجارت آزاد 
خلاصه‌اي از راهبرد امنيت ملي امریکا در سال 2002
ايجاد آزادي اقتصادي بيشتر هرگز جدا از آزادي سياسي نيست. آزادي اقتصادي به افراد قدرت بيشتر مي‌بخشد و افرادي كه قدرتي بيشتر مي‌يابند بيش از پيش خواستار آزادي سياسي مي‌شوند. امریکا راه ارتقاء آزادي،‌ تجارت آزاد، گشايش بازار، ايجاد يك نظام مالي پايدار، يكپارچگي اقتصاد جهاني و توسعه انرژي پاك را در پيش گرفته است.
[همان طور که ملاحظه شد سیاست‌مداران امریکایی مهم‌ترین رویکرد خود را در استراتژی 2006 رویکرد خود قرار داده‌اند و به طریقی به دنبال استحاله نظام ارزش‌ها، باورها، ایستارها و.... کشورهای مخالف نظام سلطه هستند تا از این طریق قدرت خود را در قرن 21 حفظ نمایند؛ باید متذکر شد این سند به روشنی ابعاد تهدید نرم امریکا در دهه‌های آتی ترسیم کرده است و نحوه تعامل و رقابت آنها با جهان اسلام و به ویژه ایران به خوبی ترسیم شده است.]
منابع  براي مطالعه بيشتر در ارتباط با موضوع مقاله: 

- افتخاري، اصغر (1380)؛ امنيت جهاني، رويكردها و نظريه‌ها؛ تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي. 
- استوارت، آركلگ (1379)؛ چارچوب‌هاي قدرت؛ (ترجمه محمدرضا تاجيك)؛ تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
- امينيان، بهادر (1386)؛ امریکا و ناتو؛ پايايي و گسترش ناتو و هژموني امریکا؛ تهران: دانشگاه امام حسين(ع).
- دانشگاه عالی دفاع ملی، راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم امریکا؛ تهران، 1386.
- ساندرس، فرانسيس (1381)؛ جنگ سرد فرهنگي، سيا و جهان هنر و ادب؛ (ترجمه: مركز غرب‌شناسي)؛ تهران: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. 
- سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا؛ معاونت تحقيقات و برنامه‌ريزي؛ «فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره 34»، تهران، 1382.
- عبدالله‌خاني، علي (1383)؛ نظريه‌هاي امنيت؛ تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر.
- عبدالله خاني، علي (1385)؛ رويكردها و طرح‌هاي امریکايي در مورد ايران؛ تهران: مؤسسه بين‌المللي ابرار معاصر.
- كتاب اروپا، ويژه ناتو؛ تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر؛ 1384.
- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (1383)؛ جنگ نرم؛ تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر. 
- مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، «نامه دفاع،ایران وامریکا؛ در بستر تعاملات نرم افزاری قدرت و امنیت، شماره دوم» تهران، 1386.
- معاونت فرهنگي ستاد مشترك سپاه، «فصلنامه عمليات رواني، شماره 12، تهران، 1385.
- هانتينگتون، ساموئل (1384)؛ نظريه برخورد تمدن‌ها؛ (ترجمه مجتبي اميري)؛ تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.






























































































































� عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)


� NGO


� Pre-Emption





PAGE  
36

